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حضرت عبدالبهاء ميفرمايند قوله الاحلی :
لّی بپريشانی فکر مبتلا شده‌اند سبب اين است که اين اشخاص  "نفوسی که تصديق نموده‌اند و بهدايت پرداخته‌اند و حال بک
 با نفوس غافله معاشر گشته‌اند و مخالفت نصّ صريح الهی نموده با اشرار الفت گرفتند و مؤانست جستند اين است که
 ميفرمايد: " مجالست اشرار نور جان را بنار حسبان تبديل نمايد" زيرا ممکن نيست که شخص سالمی با شخص مسلولی و يا
الهی خبر از جهان  و  عالم طبيعتند  اسير  مانند حيوان  بيخردان که  جمعی  امروز  نکند  لّت سرايت  ع و  نمايد  الفت   مجذومی 
 ندارند با هر نفسی الفت کنند القاء شبهات نمايند کم کم اين سمّ مهلک در نفوس مستمعينی تأثير کند زيرا غافلين اين ايّام
يّه اکسفورد که اعظم دار  را ميزان ادراک حسّ است و ميزان حسّ ناقص و در سفر اروپا در لندرا در مدرسه عال
تّه در الب لّه قاطعه اقامه شد که ميزان حسّ ناقص است و   الفنون عالم است در مقابل صد و هفتاد و پنج فيلسوف اد

جرائد خوانده‌ايد
 و امّا عبارت کلمه مبارکه در اسرار مکنونه که باين مضمون ميفرمايد "هيکل بقا از عقبه زمرّدی وفا بسدره منتهی رجوع
ناله او گريستند چون استفسار شد هيکل بقا فرمود در عقبه وفا منتظر ماندم و رائحه وفا  نمود و گريست و کروبيان از 
يّه الهی سؤال از اسامی آنها  نيافتم چون رجوع نمودم حمامات قدسی چند را ديدم در دست کلاب ارض مبتلا و حور
 نمود جميع مذکور شدند مگر اسمی از اسماء چون حرف اوّل اسم از لسان جاری شد اهل غرفات بيرون دويدند و چون
 حرف ثانی شنيدند بر تراب ريختند و از مکمن غيب ندا بلند شد که زياده بر اين جائز نه " اين مضمون آن کلمات مکنونه
 است نه عين عبارت باری ملاحظه نمائيد آن اسمی که در آن زمان بتمامه ذکر نشد چه بود ملاحظه مينمائيد که بيوفايان
يّتی نبود که نکردند و صدمه‌‌ای نماند که نزدند و بسيف جفا هردم جسد مظلوم را  چه کردند و چه جفائی روا داشتند اذ
 قطعه قطعه نمودند و اين در نزد عبد واضح و مشهود است عجبتر از اين آنکه با وجود اين ظلم و ستم و شدّت جفا اظهار

مظلوميت نيز ميفرمايند فاعتبروا يا اولی الالباب
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 و امّا پر و شانه که در کلمه مبارکه مکنونه مذکور آن ميثاق الهی است اين عهد و ميثاق از برای آن گرفته شده که وفا
و جفا  بنهايت  بسته  انصاف  از  چشم  لّی  بک ولی  بخراشند  را  مبارک  امر  يعنی  مبارک  گلوی  اينکه  نه  نمايند   بعبدالبهاء 

اعتساف پرداختند."
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